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ABSTRACT 
Worship of God is the main philosophy of human life and the call to 

monotheism and worship of Allah, which is one of the instinctual and 
natural needs of man, has always been the headline of the mission of all 
prophets and preachers of God and all religions and Islamic sects agree 
that worship is only for God. However, the Begging-like behavior of 
some Muslims, such as the Shiites who call upon the Holy Prophet 
(PBUH) and other saints, or humiliate and humble themselves in front of 
their graves, has been severely criticized by Mohammad Rashid Rida in 
his commentary of Al-Manar. While the general Muslims have always 
acted in this way throughout history, not only in belief, but in their 
behavior. This research was conducted with the library method and 
analytical and comparative approach of Allameh Tabatabai and Rashid 
Rida, with the aim of achieving the correct point of view from the Quran’s 
perspective and removing the accusation against Shiites in worshiping 
saints and polytheism in worshiping the one God. By examining the basic 
concepts, especially the concept of worship and prayer in dictionaries and 
their Qur'anic applications, it became clear that the examples of 
supplication and worship to non-Allah, which have been criticized by 
Rashid Rida, are not only away from polytheism but in the direction of 
monotheism and worship of Allah. 
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  علامه و رضا  رشيد ديدگاه از  خدا  غير  و خواندن توحيد  رابطه  تطبيقي بررسي

  طباطبايي

  ١سید رضا مودب 
  ٢حسنعلی نوروزی 

   چكيده
  ي و عبــادت خــدا   د ي ــبشر بوده و دعوت بــه توح   ي زندگ   ي خدا فلسفه اصل   ت ي عبود 

و    امبران ي ــانسان است، همواره سر لوحة رســالت تمــام پ   ي و فطر   ي ز ي غر   ي ازها ي كه از ن   كتا ي 

كــه عبــادت مخصــوص    ن ي ــدر ا   ي بوده است و همــة مــذاهب و فــرق اســلام   ي اله   ان ي مناد 

  ان ي ع ي اننــد ش ــمســلمانان، هم   ي گونــه برخ ــ  وسلّ رفتار ت   كن ي خداوند است، اتقاق نظر دارند؛ ل 

و در برابر قبور آنــان اظهــار تــذلل و خضــوع    خوانند ي را م   ي اله   ي ا ي اول   ا ي و    Jامبراكرم ي كه پ 

  كــه ي المنار قرار گرفتــه اســت؛ درحال   ر ي در تفس   درضا ي محمّد رش   ي مورد نقد جد   كنند، ي م 

خود، بــدان    ي نه تنها در اعتقاد كه در سلوك رفتار   خ، ي عموم مسلمانان همواره در طول تار 

دعــا و    د، ي ــگو ي م   درضــا ي چنانكــه رش   ا ي ــاســت كــه آ   ن ي ــا   ي انــد؛ مســأله اصــل عمــل كرده 

  ز ي ــشــرك آم   ي منافــات دارد و عمل ــ  د ي ــ، بــا توح Aخدا و امامان معصــوم   ر ي درخواست از غ 

علامــه    ه دگا ي ــد   يِق ــي و تطب   ي ل ــي تحل   ي كــرد ي و رو   ي ا پژوهش بــا روش كتابخانــه   ن ي است؟ ا 

از منظر قــرآن و رفــع اتهــام از    ح ي صح   دگاه ي به د   ي اب ي با هدف دست   درضا، ي و رش   يي طباطبا 

  م ي مفــاه   ي انجــام گرفــت كــه بــا بررس ــ  ، ي عباد   د ي و شرك در توح   اء ي در عبادت اول   ان ي ع ي ش 

آن معلــوم شــدكه    ي قرآن ــ  ي مفهوم عبادت، دعا در كتب لغــت و كاربردهــا   ژه ي به و   ي اساس 

اســت، نــه تنهــا  رضــا بوده   د ي نقــد رش ــ  ورد خدا، كه م ــ  ر ي از دعا و درخواست از غ   ي ق ي مصاد 

    . باشد ي و عبادت خدا م   د ي توح  ي شرك نبوده كه در راستا 

  درضا ي رش   ، يي علامه طباطبا  ، ي ا مقارنه   كرد ي رو  ، ي ق ي عبادت حق   ت، ي دعا، الوه   د، ي توح  هاي كليدي: واژه 
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  مقدمه
لوحــة رســالت تمــام   ســر  به توحيد و عبادت خداي يگانــه،  دعوت براساس آيات قرآن،  

َ وَ « فرمايد: بوده كه مي مناديان الهي  پيامبران و  ّȭا¤ــ 
ْ
وا

ُ
F نِ ا�tْــُ

َ
 أ

ً
į× Tــُ Áٍ رَّ ©ــَّ

ُ
ِ أ

ّ ُ
ǘ Ѵ ِ

ѫ
ǋ � َ́ ْ�uَ�َ 

ْ
F

َ
�
َ
    وَ¤

ْ
×ا اْ:َ�ِ·�ــُ

 ̼̼̼
َ

×ت
ُ
x�

َّ
ين كه عبــادت مخصــوص خداونــد  ا   فرق اسلامي در   همة مذاهب و و    ) ٣٦  / (نحل  » ا¤mــ

له دعــا و درخواســت از غيــر خــدا،  أ درمس ــو از قرن هشتم به طور جدي اتقاق نظر دارند  ، است 

درخواســت    دعــا و ماننــد ابــن تيميــه،  برخي    بود؛ ديدگاه اساسي مطرح    دو   همانند مسأله توسّل، 

به آن را مشــرك    تقدان مع   جايز ندانسته و   را   د ن بر عالم برزخ به سر مي   در  كه اولياي الهي  دعا از  

كه  دانســتند مي ي  دين ــقــرآن و روايــات  هاي  دلالت خواند و برخي هم اين عمل را برآمده از  مي 

بــا تأثيرپــذيري از آراء و  اصل آن وجــود نــدارد. صــاحب تفســير المنــار،   هيچ شايبه شركي در 

كــه    را   اناني رفتــار مســلم اشتباه در تطبيــق شــرك در عبــادت،   هاي ابن تيميه و سلفيان، با انديشه 

آنــان اظهــار تــذلل و    خواننــد و در برابــر قبــور مي را  پــاكش   يا اهــل بيــت  اكرم  پيامبر 

مقابــل، علامــه    در   . دانــد قرار داده و آنرا شرك در توحيد مي كنند، مورد نقد جدي  خضوع مي 

  ء اوليــا دانشمندان اماميه با مشروع دانستن درخواست دعا از امامــان و   ساير   سوي با ي هم ي طباطبا 

  مخالفــان را بــه دقــت بيشــتر، در   الهي، به اثبات آن از آيات قــرآن و روايــات پرداختــه اســت و 

ل،    ، هرچند رشيدرضا و عالمان وهابي  خواند. عقيدتي اسلام فرا مي  مسائل  برخــي از انــواع توســّ

درخواســت دعــا    توسّل به اعمال صالحه گذشته و توسّل و همچون توسّل به ذات باري تعالي و  

:  ٣، ج ب   ١٣٧٣،  (ســبحاني   انــد تجــويز كرده ،  بــرادران دينــي كــه قــدرت انجــام آن را دارنــد   از 

.  داننــد دعا و درخواست دعا از غير خدا (اولياي الهي) را يكي از مصاديق شــرك مي ؛ اما ) ٢٢٨

تــوان  هاي اســلامي را مي ترين وجه اختلاف ميان تفكر ســلفي رشــيد رضــا و ســاير فرقــه اصلي 

الوهي) دانست. رشيدرضا در رويكرد به توحيــد عبــادي بــه   ه زعم او توحيد درتوحيد عبادي (ب 

كند. سؤال اساســي  سلفيان، همگان را از دايره اسلام خارج مي  گيرد كه جز اي موضع مي گونه 

در حقيقتِ توحيد عبادي است و اين كه مفهوم دعا، عبادت، شرك، الوهيت در قرآن بــه چــه  

ل  - و امامــان معصــوم   ز غيرخــدا آيا دعا و درخواست ا معنا است؟  كــه يكــي از اقســام توســّ

      باشد؟ همسوي با توحيد و عبادت مي چنين عملي  يا  ؟  عملي شرك آميز است   ، - است 

ديــدگاه علامــه   ميــان  تطبيقــي تحليلــي و اي و رويكــردي اين پژوهش با روش كتابخانــه 
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يابي به ديــدگاه درســت كوشــيده اســت و بــه ايــن نتيجــه  طباطبايي و رشيدرضا، با هدف دست 

و درخواست از غيرخدا كه مورد نقد رشيدرضا بوده اســت، نــه  دعا دست يافت كه مواردي از 

  .  باشد توحيد و عبادت خدا مي   در راستاي   تنها شرك نبوده كه 

  پيشينة پژوهش
هاي رايج در پيشبرد امــور جــاري  بشر يكي از عادت  از ابتداي پيدايش زندگي اجتماعيِ

اســت كــه ايــن  زندگي، درخواست كمك از يكديگر است و سنتّ الهــي بــر ايــن قــرار گرفته 

مند شدن از عنايات الهــي و  بهره  قاعدة عام، در امور معنوي نيز جاري شود و بندگان خدا براي 

هاي مقــرّب درگــاه  ام و منزلــت انســان بخشش گناهان، به اين قانون عام تمسّك جُسته و از مق ــ

قرآن قبل از طرح مسئله استغفار انبيا براي خطاكــاران و بيــان آمــدن آنــان بــه  الهي مدد جويند. 

كند كه «هيچ پيامبري را نفرســتاديم مگــر ايــن كــه بــه اذن خــدا  ياد آوري مي  سوي پيامبر 

ز بــدون اذن خــدا صــورت  و دعوت او ني ــ )؛ يعني اطاعت از پيامبر ٦٤اطاعت شود» (نساء/ 

بــا   .گيرد، چه رسد به اين كه بخواهد بــدون اذن خداونــد بــراي مــردم كــاري انجــام دهــد نمي 

وجود تصريح قرآن به جواز اين امر و وجود شواهد متعدّد قرآني و روايي بــر مشــروعيت آن،  

ه از ايــن  ك گردد، در حالي به علتّ سوء فهم و تعصب مذهبي، تفسيري نادرستي از آن ارائه مي 

تقــرب هرچــه بيشــتر بنــدگان بــه پروردگــار را فــراهم آورد، در حــدّ   توان زمينــه مسأله مهم مي 

آيــد كــه در  از برخــى از آيــات بــر مى شــود. شرك به خدا قلمداد شــده و بــه شــدّت نفــي مي 

اســت. فــى المثــل، بــه صــريح قــرآن، فرزنــدان  اى جريــان داشته هاى پيشين نيز چنين سيره امت 

از پدر خواستند بابت گناهانشان از خدا براى آنان طلب آمــرزش كنــد و يعقــوب    يعقوب 

  نيز درخواست آنان را پذيرفت و وعده استغفار داد: « 
َ
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). به هر حال تــا بــه امــروز مقــالات و  ٩٧ ـ  ٩٨» (يوسف/  Tَ×ف

اســت؛  از جملــه كتبــي كــه در  هاي متعددي به طور عام و خاص در اين باره نوشــته شده كتاب 

االله جعفــر  توان به كتاب «آيين وهابيت و توسل به ارواح مقدسه» از آيت اين باره نوشته شده مي 

اي و  . اين اثــر بــا رويكــردي مقايســه آملي نام برد االله جوادي سبحاني، «توحيد در قرآن» از آيت 

گويي  تطبيقي به ديدگاه علامه طباطبايي و رشيدرضا در اين مسأله، با نگاهي نو درصــدد پاســخ 

  است و پژوهشي مسبوق به سابقه نيست.    به شبهه شرك بودن درخواست از غير خدا برآمده 
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  بررسي مفهوم توحيد
اي كــه در  بــه گونــه   ؛ رود دانســتن بــه كــار مــي   به معناي يگانه   «توحيد» از ريشة «وحد»  واژة 

  ، ١٤٢٩  ، فيروزآبــادي   ؛ ١٩٢٩:  ٣ج   ، ١٤١٤  ، (فراهيــدي   اســت معناي آن انفراد و يگانگي لحاظ شده 

ــور ابن   ؛ ٣٤٤:  ١ج  ــا، بي   ، منظ ــي   ؛ ٤٥٠:  ٣ج   ت ــد» در ٤٨٧:  ١٠ج   ، ١٤٠٦،  طبرس ــد    ). «اح ــل همانن اص

اســت و بــه معنــاي يكتــا و يگانــه  ل شده «واحد» از ريشة «وحََدَ»گرفته شده كه واو آن به همزه مبد 

  جملــه و    پرســتي اســت اصــطلاح بــه معنــاي يگانه  در حيــد و ت  ). ٦٥٠: ٢- ١، ج ١٤٠٥ ، (فيومي  است 

  ).  ٤٧٦:  ١٢٨٦،  (ايجي   يعني خدا را به يگانگي پذيرفت و او را يكتا شمرد   االله تعالي»   «وحد 

  مفهوم شرك
،  انــد گفته   اســت. برخــي بيــان شده هاي لغت بــا تعــابير مختلفــي  كتاب   مفهوم «شرك» در 

  «شرك» مصدر است و به معناي مشاركت شخصي در مــال شــخص ديگــر اســت و شــريك و 

جــادة اصــلي منشــعب   شــود كــه از «الشراك» به راهي گفتــه مي  مشاركت به يك معنا هستند و 

  ). ٧٣٢: ٢ج ،  ١٩١٨د،  دري ابن (   رساند كه معناي دوگانگي و جدايي را مي   شود 

نــاظر بــه معنــاي  وي  كــه معنــاي    گيــرد رك» را به معناي ظلم عظــيم مي واژه «ش  فراهيدي 

قرآني شرك است و درباره كلمه شرك و شركت آمده كه به معناي خلط و بــا هــم شــدن دو  

،  ١٤١٤فراهيــدي، (  جمع آن«شركاء» اســت  كه  انجام امري)  نفر در  (همكاري دو  شريك است 

اي كــه دام  و بــه وســيله   ) ٢٥٩  : ١٤١٦اني،  ؛ راغــب اصــفه ٤٤٨  : ١٠ج تا، بي  منظور، ابن  ؛ ٩١١ : ٢ج 

  . ) ٩١١  : ٢، ج ١٤١٤فراهيدي،  (   «شرك»گويند  ، صياد به آن گرفتار شود نيز 

كه ايــن واژه دلالــت  نخست اين   ؛ است ده كر ، دو اصل براي واژه «شرك» بيان  ابن فارس 

بر قرين و همراه بودن دارد، به خلاف تنهايي و انفراد، همانند شركت كــه لزومــاً بايــد حــداقل  

رود دلالــت  بين دو نفر تحقق يابد. و دوّم اين كه اين واژه بر ابزاري كه براي بستن به كــار مــي 

بــراي دام صــياد كــه وســيله بــه  و  «شــراك النعــل»  عنوان مثال براي بندكفش ازعبــارت به  ؛ دارد 

  ). ٢٦٥  : ٣، ج ١٤٠٤فارس،  (ابن   شود بندكشيدن صيد است عبارت شَرَك الصائد استفاده مي 

گويد: «شرك در اصل از باب تفعيل «شرَّك» بوده، سپس مصدر آن مخفّــف  فيومي مي 

بهــره و  شده به كسر حروف اول و سكون حرف دوّم و شرك پديد آمده است كــه بــه معنــاي  

اند ماده «شرك» يك ريشه بيشــتر نــدارد  ). برخي نيز گفته ٣١١  : ١٤٠٥آيد» (فيومي،  نيز مي نصيب 
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و آن به معناي همراه بودن يا نزديكــي دو فــرد بــا هــم يــا بــيش از آن، در انجــام دادن كــاري، بــه  

  : ٦، ج ١٣٦٠(مصــطفوي،    اي داشــته باشــند اي كه هر كدام در انجام آن عمل نصــيب و بهــره گونه 

نــوعي    آنهــا   همــه   كن در ي اگرچه تعابير اهــل لغــت از واژه «شــرك» گونــاگون اســت ل ــ  ). ٤٧ـ    ٤٨

قــرار دادن شــريك،    عبــارت اســت از »  شــرك « حقيقــت    در پس    مشاركت ديگري مشهود است. 

  در مقابل توحيد كه اعتقاد به يكتايي و يگانگي خداي متعال است.  مثل و همتا براي خدا، 

  بررسي مفهوم توحيد الوهيت
هاي مختلفــي  اه قرآن، توحيد الوهيت مبناي همه اقسام توحيــد اســت كــه بــه گونــه از ديدگ 

كــه در  نمايــد؛ چنان است. بدين جهت قرآن، همه انواع توحيد را وصف الوهيت خدا مي بيان شده 
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| ْ ُǼ ). بــه  ١٦٦:  ١٣٩٠فرمايد (نــوروزي، و... مي   ) ٥١» (آل عمران/  �ُّ

تعبير جوادي آملي، آياتي كه حد سط برهان توحيد عبادي در آنها الوهيت است، تفسير «الــه» بــه  

معبود، تفسير به لازمِ معنا است نه معناي مطابقي. علت اين تفسير هم اين اســت كــه الــه حقيقــي و  

رو تصــور  باشــند؛ از ايــن روغين و پنداري در ميان ملل مختلــف مــورد پرســتش بــوده و مي آلهة د 

شده كه اِله به معناي معبود است. ولي معناي اصطلاحي معبود بودن غيــر از الوهيــت اســت چــون  

عبادت يعني خضوع عملي و قولي براي موجودي با اعتقاد به الوهيــت او و معنــاي الوهيــت يعنــي  

ار خود به طور مطلق مستقل باشد. بنــابراين خضــوع و خشــوع بــراي كســي يــا  موجودي كه در ك 

). بنابراين الوهيــت بــه  ٥٢٤:  ١٣٩٣آملي،  چيزي بدون اعتقاد به الوهيت وي عبادت نيست (جوادي 

معناي اعتقاد به اِله، خالق و مُدبّر بودن موجــودي اســت كــه زمــام امــور هســتي را در اختيــار دارد  

. پس مقصود از اِله و الوهيت، معبود و معبوديت نيست و ادعاي قرآن كــه  ) ١٩٩: ١٣٧٦(سبحاني، 

نتيجه آن توحيد عبادي است، اين است كه فقط اله معبود است و جز خداي ســبحان كســي «الــه»  

     ). ٥٢٤:  ١٣٩٣نيست؛ پس جز خدا كسي معبود نيست (جوادي آملي،  

 مفهوم عبادت در تفسير المنار

ѫ تفسير آيه «   رشيدرضا در  Ѵʂu�َــU
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بنا بر اسلوب صحيح و اســتعمال لغــت عربــي، عبــادت    ...» عبادت چيست؟ ا¤Á÷�x v© Át�m اgѫȕــ×ع 

عظمتي كــه    . گيرد اي است كه از احساس عظمت معبود سرچشمه مي خضوع شديد و فوق العاده 

حقيقــت آن روشــن    اي اســت كــه كنــه و عتقد اســت او داراي ســلطه منشأ آن معلوم نيست، ولي م 

گوينــد او را عبــادت كــرد،  نيست. پس اگر كسي در مقابــل ســلطاني نهايــت ذلــت را بكنــد، نمي 

هرچند پاهاي او را ببوسد؛ زيرا سبب خضوع مشــخص اســت، بــه جهــت تــرس از ســلطان چنــين  

     ). ٥٧  : ١، ج ١٤١٤   رشيد رضا، (  كند يا به جهت توقعِ دريافت پاداش محدودي از او مي 

كه بســياري  داند، درحالي «خضوع شديد و فوق العاده» را شاخص عبادت مي   رشيد رضا 

ولــي  نــد مانند وضو و غسل كه عبادت شوند؛ مي از عبادات مصداق خضوع شديد و فوق العاده ن 

بــد»  «ع   ازسوي ديگــر، گــاهي نيست.  آنها    در  ، ست ا كه در سجده  ي خضوعي فوق العاده آنچنان 

گوينــد مــولايش را عبــادت  كــه نمي در حالي در مقابل «مولاي عرفي»، خضوعي شــديد دارد؛ 

رد! اين سخن وي در تعريف عبادت درست است اما چرا ايشان رفتار مســلمانان را در توجــه  ك 

 داند؟! به اولياء شرك مي 

انــد كــه اشــكال مزبــور را  كرده ارائــه    » عبــادت «   عريف ديگــري از صاحب تفسير المنار ت 

و   هاي گوناگوني وجود دارد هر ديني، براي پرستش، صورت   در گويد  نمايد و مي مي برطرف  

هدف از تشريع اين عبادت، توجه انسان به احساس و درك سلطه بزرگ الهي اســت كــه روح  

  در   «الشــعور بالســلطان الالهــي»  ملــه ج  ). ٥٧ : ١، ج همــان (  و حقيقت عبادت محسوب مــي شــود 

يف دوم، از اين حكايت دارد كه فرد عبادت كننده به علّت آنكه به «الوهيت» معبود معتقــد  تعر 

  همان). (   شود كند و تا اين اعتقاد نباشد، عمل او عبادت محسوب نمي است، او را عبادت مي 

  مفهوم عبادت از ديدگاه علامه طباطبايي
واژة «عبادت» از كلمه «عبد» گرفته شده و به معناي بندگي است. گرچه مشــتقات آن بــه  

رود. البته معنا نمودن عبادت به خضوع، در واقــع  اختلاف موارد، به معاني گوناگوني به كار مي 

با حقيقت منطبــق نيســت؛ چراكــه خضــوع از لــوازم عبــادت اســت و همــواره بــا «لام» متعــدي  

،  (طباطبــايي كلمه «عبادت» به خودي خود و بــدون واســطه متعــدي اســت   كه شود، درحالي مي 

مملوكيت است؛ زيرا عبوديت، متعديِ بــدون  »  عبادت «   عناي م   ، يد افزا وي مي   . ) ٢٨  : ١ج   ، ١٤١٢

شود عبادت به معناي خضوع نيست و دلــيلش ايــن اســت كــه  واسطه است و از اينجا معلوم مي 
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َ

F�َtَ :عبوديــت»  ، صــحاح اللغــه  اينكــه در ؛ ) ٦٩: ١ج  ، » (همان «عَبَدَ اللهّ  »، متعدي است»  

كند، بلكه عبوديــت بــه معنــاي بنــدگي  دراصل به معناي خضوع دانسته شده، با واقع تطبيق نمي 

عبادت آن است كه انسان خود را در مقــام  . ) ٢٨ : ١ج همان، (  است خضوع از لوازم آن  است و 

و يــا ايــن كــه بنــده خــود را در مقــام    ) ٢٤  : ١ج  همان، ( مملوك بودن براي پروردگار قرار دهد 

عبوديت و بندگي درآورد و عملي را كه مظهر بندگي باشد، انجام دهد. بنــابراين فعــل عبــادي  

ت «مــولي» و بنــدگي «بنــده» را داشــته باشــد؛ ماننــد  بايد طوري باشد كه صلاحيت اظهار مولوي 

سجود و ركوع براي مولي و البته خضوع و تذلل و حتي سجده و... همــه از لــوازم عبادتنــد نــه  

معناي عبادت، و اگر عملي حتي سجده در مقابل خدا نباشد، عبادت نخواهــد بــود. و چــه بســا  

ه انجــام پــذيرد كــه در ايــن صــورت  عنوان استهزاء و سخري ممكن است سجده براي غيرخدا به 

  . ) ١٢٢  : ١ج همان،  (  كه خصوصيات سجده عبادي را دارا باشد قطعاً عبادت نيست و درعين اين 

حقيقت عبادت آن است كه بنده خود را در مقام مملوكيت پروردگــار خــويش درآورد و  

ه ايــن معنــي  سازد؛ ب ــروح عبادت با تكبر و خود فروشي سازش ندارد، امّا با اشتراك و شرك مي 

تواننــد  اي باشــند، در عبــادت او هــم مي همان گونه كه ممكن است چند نفر مشتركاً مالــك بنــده 

شركت داشته باشند. براي همين خدا در قرآن، استكبار از عبادت را نهــي نكــرده ولــي از شــرك  

  است. زيرا اولي ممكن نبــود. ولــي دوّمــي ممكــن بــوده ورزيدن به عبادت خودش را نهي فرموده 

َ « است و درباره استكبار از عبادت آمده كه:   ѫ ѴʁLِ َ دَا<ــِ َّѫɽ َ َѳĻ 
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ورزنــد بــه زودى خــوار در دوزخ  حقيقــت كســانى كــه از پرســتش مــن كبــر مــى   در ):  ٦٠(غافر/  
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ْѭŐúُ  /و هيچ كــس    ): ١١٠» (كهف

، بيانگر آن است كــه شــرك در عبــادت امــري ممكــن  را در پرستش پروردگارش شريك نسازد 

شــود و نهــي  اســت. بــه خــلاف اســتكباركه بــا عبوديــت جمــع نمي بوده كه خدا از آن نهي كرده 

  . ) ٢٤:  ١ج ،  ١٤١٢،  طباطبايي ( گيرد  هميشه از امور ممكن صورت مي 

اي كــه خــدا  گونه بنابراين عبادت حقيقي آن است كه با كمال خلوص و حضور قلب (به 

هنگام عبادت حاضر باشد) توأم باشد و اين در صورتي ميسر خواهد بــود كــه فــرد مشــغول بــه  

  : ١ج (همــان،  هاي بهشتي و فرار از آتش جهنم را هدف قــرار ندهــد  غيرخدا نباشد؛ حتي نعمت 
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ــو   در .  ) ٢٦ ــي ج ــادت، ويژگ ــا مي هر عب ــه اقتض ــود دارد ك ــن  اي وج ــد و اي ــدي باش ــد متع كن

گويند. اگر خــودِ فعــل بيــانگر  رو، چنين فعلي را متعدي مي خصوصيتِ فعل معلوم است. از اين 

مفــاهيم اضــافي همچــون    .اين خصوصيت نباشد، فعلِ لازم است، كه بــه حــرف جــر نيــاز دارد 

لفــظ عبوديــت بــه    در   اگــر   فه را درآنها ملاحظه كرد، اضا   خضوع و عبادت را، كه بايد نسبت و 

عبــادت   ها براي غيرخدا حرام است امــا اگــر «مملوكيت مطلقه» بگيريم، درتمامِ صورت   معناي 

    . ها حرام نيست به معناي خضوع باشد، در همه صورت 

  و تحليل   بررسي
د و  دار نرمــي و رام بــودن دلالــت   كه بر بوده ريشة «عبد» به معناي بنده  از  كلمة «عبادت» 

  كــه در ي  بــه راه همــوار   ان كه چن   به معناي رام است و به شتر رام نيز «معبّد» گويند.  » معبّد « واژة 

  گويــا در  و  شــود «الطريــق المعبّد»گفتــه مي ، گــردد وآماده براي عبور مي   اثر رفت وآمد هموار 

  : ٢، ج ١٣٦٨  ، جــوهري ؛  ٢٠٥ ـ٢٠٦  : ٤ج   ، ١٤٠٤،  فــارس (ابن   شــود تســليم مي   و   برابــر عــابرين رام 

  دانــد عبوديــت مي   در   خضوع را اصــل » و  «عبادت همان طاعت است  يد: افزا جوهري مي  ). ٥٠٣

  (راغــب   اســت   نهايــت تــذلل   به معناي شدتّ و   «عبوديت»   واژة   راغب به نظر  ). ٥٠٣ : ٢ج  همان، ( 

فيــومي    ). ١٠  : ٩تــا، ج بي   ، منظــور (ابن منظور نيــز ســخني مشــابه دارد  ). ابن ٥٤٢: ١٤١٦، اصفهاني 

ــادت   ــليم و را  عب ــاي تس ــه معن ــوع    ب ــرد  مي خض ــومي گي ــطفوي  .  ) ٣٨٩  : ٢- ١ج   ، ١٤٠٥،  (في مص

خود را كوچك كردن است كه اطاعــت و فرمــانبرداري    گويد: عبادت به معناي كوبيدن و مي 

هاي  گويند زيرا خواســته   » عبد « برده را  و    ). ١٢:  ٢ج   ، ١٣٦٠،  (مصطفوي  از بزرگ را در پي دارد 

  . برد گذارد و از مولاي خويش فرمان مي خود را زير پا مي 

بنابراين تذلل وخضوع، درعبادت شرط بوده و شايد به اين خــاطر، ايــن قيــد در تعريــف  

عبــادت را بــه  نيــز زمخشــري  ). ٢٣١ : ١تــا، ج بي ، طيــب شود ( برخي مفسران از عبادت ديده مي 

  : ١ج   ، ١٤١٨،  (زمخشــري   نمايــد ناي غايت خضوع و آخرين درجــة تــذلل (ســجده) معنــا مي مع 

 كــه از ســرِ  گوينــد   ازكوچكي و پيروي را عبوديت و عبــادت   اي گونه ،  فرهنگ وحي   در   ). ١٣

    ).  ٣٥٤:  ١٣٨٧،  فر (حيدري  خدايي معبود باشد   اعتقاد به الوهيت و 

اصــلي كلمــة «عبــادت» نيســت، بلكــه    خضوع معناي حقيقي و  كه تذلّل و  رسد نظر مي ه ب 

ѫَ : « مانند د؛ شو زيرا خضوع با «لام» متعدي مي  ؛ لازم معناي آن است  Ѵʂuِ �fــِ
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بــه معنــاي  دركــلام برخــي عبادت اين كه   و   «عبادت» خود متعدي است   كلمة   ولي   ) ٤  / (شعراء 

،  منظــور ابن ؛ ٣٣٠ : ٨تــا، ج بي ، زبيــدي  ؛ ٢٧٩ : ٤، ج ١٣٧٦، (قرشــي آمده  برداري  فرمان   اطاعت و 

  « : شــود قــرآن نيــز چنــين كــاربردي ديــده مي  و در بوده معناي به لازم )، ١١  : ٩تا، ج بي 
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اى فرزندان آدم مگر با شــما    : ) ٦٠  / (يس  » إِ¤

مفســران  رو،  . از ايــن  عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد زيرا وى دشــمن آشــكار شماســت 

  انــد ايــن آيــه را بــه معنــاي اطاعــت گرفته   ي، عبــادت در بــزرگ اســلامي اعــم از شــيعه و ســنّ

  . ) ٤٣٠  : ٤، ج ١٤٠٦،  طبرسي   ؛ ٩٦  : ٦، ج ١٤١٥  ، رازي ؛ ٢٣  : ٤، ج ١٤١٨،  (زمخشري 

ذلل و خضوع جزو معناي لغوي عبادت بوده اما هرنوع تذلل و تعظيمي عبــادت  هرچند ت 

كســي كــه  نيست و در تحققِ عبادت قيود ديگري نيز شرط است؛ مانند اين كه انسان بايد براي  

كند، معتقد به الوهيتّ، خالقيتّ، ربوبيّت و ماننــد آن نيــز باشــد تــا عبــادت  مقابل او خضوع مي 

عبادت نيست؛ زيــرا در ايــن صــورت، موحــدي در جهــان نخواهــد   تحقق يابد و مطلق خضوع 

   بود. 

در بــاب مفهــوم عبــادت و  الميــزان  تفســير المنــار و فوق و آنچه كه از با توجه به مطالب  

  گردد: نكاتي بيان مي ابعاد آن، نقل شد 

كــه   را  زيرا برخي از اعمال عبادي  ؛ . تعريف صاحب المنار از عبادت جامع افراد نيست ١

كــه آنهــا جــزء  شــود، درحالي شــامل نمي   نيز،   وع شديد و نهايت تذلل برخوردار نيستند از خض 

همچنــين تعريــف  .  مانند وضو، غسل، اقامه در نماز، كمك به ديگران، صله رحم و...  ؛ عبادتند 

اصــطلاح عبــادت    كــه در   شــديد ع  خضــو   مصاديق تــذلل و   زيرا برخي از ؛  وي مانع اغيار نيست 

احترام شديد سرباز نســبت بــه    خضوع و   : مانند ؛ گيرند صاحب المنار جاي مي تعريف  در بوده، ن 

  .    فرمانده يا فروتني عاشق نسبت به مشعوق و فرزند نسبت به پدر و مادر و... 

آن  نشــأ  عتقاد به عظمت معبود سرچشــمه گرفتــه كــه م ا   گويد: عبادت از . رشيدرضا مي ٢

تعريــف عبــادت   در  نيازي به افزودن اين قيد  رسدكه به نظر مي .  «لايعرف منشأها» :  معلوم نيست 

  سلطه ذاتي اوســت.   داند كه علت عبادت همان عظمت معبود و كننده مي چراكه عبادت ؛ نيست 

نــوعي  به  امكان معرفت ذات)  (عدم  اين نكته  ت او قابل درك نيست و ا نه ذ كُ گرچه حقيقت و 

  .  ا» ه ها وماهيت لايدرك كنه  بسلطة «  است كه تعريف وي نيزآمده  در 
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تعريــف  اي از اعمالِ برخي از مسلمانان، موجه نيســت و ديدگاه رشيدرضا درباره پاره .  ٣

دســت  به در بــاب عبــادت از مجموع مطالب وي   . از نارسائي برخوردار است وي از عبادت نيز  

و عبــادت   دانــد ي حقيقت عبادت را مشروط به قيودي مي ي آيد كه او هم بسان علامه طباطبا مي 

عنــاي  گيرد كه با اعتقاد به الوهيت و سلطه الهــي همــراه باشــد و ايــن م خضوعي مي  را به معناي 

ــتي  ــادت    درس ــد و  مي از عب ــادت  افزا مي باش ــتش و عب ــراي پرس ــان ب ــي از ادي ــر دين ــد: در ه ي

هاي مختلفي وجود دارد و هدف از تشريع عبادت آن است كه انسان به روح حقيقــت  صورت 

دســت يابــد كــه جملــه «الشــعور    سلطه بــزرگ الهــي اســت، عبادت كه همان احساس و درك 

نظــر وي عبــادت   اجمالاً بيانگر آن است كه در  ، ) ٥٧: ٢ج ، ١٤١٤ بالسلطان الالهي» (رشيدرضا، 

اســاس ديــدگاه صــاحب المنــار كلمــة   گيــرد. اگــر بــر اعتقاد به الوهيت معبود سرچشــمه مي   از 

شــود و آن ايــن  ه تعريــف وي مي «الوهيت» در تعريف عبادت شرط باشد، ايراد ديگري متوج ــ

ل و دعــا و درخواســت از غيرخــدا و... كــه بــا قصــد   كه، اموري از قبيــل شــفاعت طلبــي، توســّ

كــه وي بــا لحنــي  عبادت نخواهــد شــد، در حالي شرك در    وجب م جايز بوده و  الوهيت نباشد، 

رك در  شمرده كه موجب ش ــ ت غير خداياني مذكور را عباد ر  مو ا   درموارد فراواني،   بسيار تند، 

  ٤٥ : ٣ج  همــان،  ؛ ٦ : ١١ج همان، ؛ ٢٠ : ٨ج همان، ؛ ٤٣ـ   ٤٤  : ٣ج همان،  (   گردد توحيد عبادي مي 

  . و...) 

العبد نفسه في مقــام  ب «العباده هي نص گويد: كه مي  «عبادت»  . هرچند تعريف علامه از ٤

  صــحيح اســت   يعني بنده خودش را در مقام مملوكيــت پروردگــار قــرار دهــد،  لرّبه»  المملوكية 

رســد كــه تعريــف جــامعي نباشــد و بــا توجــه بــه  كن به نظر مي ي ل   ، ) ٢٤  : ١ج ،  ١٤١٢  ي، ي طبا (طبا 

شــبهات    ســؤالات و   برخي از   گوي مجموع آيات قرآن در اين باره ارائه نگرديده است و پاسخ 

كــه   جامعيت تعريف برخي محققــان را دارا نيســت   نباشد و برخي افراد  آلود  رفتارهاي شرك   و 

بــا اعتقــاد بــه الوهيــت او  كــه  معناي خضوع عملي و تولي براي موجــودي    عبادت به گويند: مي 

عبادت، خضــوع عملــي و زبــاني اســت كــه از اعتقــاد بــه   ). ٥٢٤: ١٣٩٣ ، آملي (جوادي  باشد مي 

گيرد و يــا عبــادت خضــوعي اســت در برابــر كســي كــه او را رب  الوهيت طرف سرچشمه مي 

ادت خضوع در برابر كســي كــه او را خــدا و يــا مبــدأ كارهــاي خــدايي  داند و يا اين كه عب مي 

فــردي در    خضــوع   . ) ١٩٩- ٢٠٧:  ١٣٧٦؛ همــان،  ٣٨٨ - ٣٩٤: ٢الــف، ج  ١٣٧٣بدانيم (ســبحاني، 
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داند و با ايــن اعتقــاد  مي   مانند احياء و اماته و امثال آن  برابر كسي كه او را مبدأ كارهاي خدايي 

عنوان  هــر چنــد خضــوع او بــه  ؛ لم شــرك خواهــد بــود بــه طــور مس ــ  ، خضوع كند وي  در برابر  

مملوكيت و بندگي نباشد و يا او را ربّ خود نخوانــد. البتــه چنــين عملــي قطعــاً در نظــر علامــه  

  شود.  ي نيز شرك خواهد بود ولكن تعريف ايشان از عبادت شامل اين گونه موارد نمي ي طباطبا 

مانند تدبير امــور جهــان، اماتــه و  ا  تي ر مربوط به جهان هس  ي فراوان كارها  تأكيد قرآن با . ٥

از    از آن خــداي يكتــا دانســته و ،  بخشــيدن گناهــان و...   احيــاء، روزي دادن جانــداران، مغفــرت و 

از ســوي    و )  ٥ ـ٦  / ؛ زمــر ٦٠  ٦٤  / ؛ نمل ٧١ ـ٧٣  / قصص (   كند به شدّت نهي مي   انتساب آنها به غير او 

ها و  ر آن حكيمانــه و بــا واســطه ديگر جهان آفرينش داراي نظامي منسجم اســت كــه هــر فعلــي د 

لذا قرآن مجيد براي رفــع شــبهه    . پذيرد گردد انجام مي اسبابي كه همگي منتهي به خداي يكتا مي 

كــه همــه كــاره    كنــد تأكيــد مي   (خدا) اشاره كــرده و   ها طه و توهم احتمالي به علت العلل اين واس 
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ها معرفــي  گان را ســبب مــرگ انســان كه فرشــت آنجايي  مثل    ؛ است ده نمو اشاره  در تدبير امور عالم  
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وقتي مرگ يكي فرا رسد فرستادگان مــا    ...»: Ѭʑ6ََّ إِذ

ها  گونه آيات گفتني است، فاعليت و سببيت همــه واســطه اين   تحليل   در   كنند. جان آنها را اخذ مي 

و غيرمادي (فرشتگان) به اذن خداست و ايــن مطلــب يكــي از معــارف  و علل طبيعي اعم از مادي  

اي افعــال  با اين حال اگر عــده .  آيد دست مي بلند قرآن است كه از مطالعه و تأمل در افعال الهي به 

اماتــه، خلــق و رزق و...) بــه    گونــه امــور (احيــاء و الهي را منقطع از خدا بدانند و بگويند انجام اين 

  ، فرشتگان و يا اولياء تفويض شده و با ايــن اعتقــاد در برابــر آنهــا خضــوع كنــد   موجوداتي از قبيل 

    شود. طور مسلم خضوع او عبادت تلقي مي به 

اموري چون: توسّل، درخواست از غير خــدا،  تفاوت ديدگاه صاحب المنار و الميزان در 

  ، المنــار  احب ص ــچراكــه بــه اعتقــاد  ؛ شــود معلــوم مي شفاعت خواهي از اوليــاء و زيــارت قبــور 

و... عبــادت تلقــي شــده و  دعا و درخواست از غيرخدا هرگونه توجه به غيرخدا از قبيل توسّل، 

ي امور ياد شــده  ي كن از ديدگاه علامه طباطبا ي انجامد و ل به شرك در توحيد عبادي (الوهي) مي 

غيــر از  و توحيــد عبــادي   شــوند نه تنها منافاتي با توحيد ندارند كه در راستاي توحيد تفســير مي 
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تحقــق عبــادت، اعتقــاد بــه الوهيــت، ربوبيــت، خالقيــت و... يــا انجــام    در توحيد الوهي است و  

اي تفويض شده شرط است و هرگونــه خضــوع  ها و عده كارهاي مخصوص الهي كه به واسطه 

مقابل توجه و احترام بــه   شود و در عبادت تلقي مي  ، ها همراه باشد و خشوعي كه با اين ويژگي 

  ، آنهــا مــأمور الهــي و مــأذون از طــرف اوينــد  هركــدامِ ، ها و اسباب با قصد بــه ايــن كــه واسطه 

  ت نيز به اين قيود تصــريح كــرده انــد اهل سنّشيعي و از مفسران  سياري چنانكه ب  اشكالي ندارد. 

ــويي ،  ٦١- ٦٣:  ١، ج ١٤٠٦  طبرســي، (  ــا ، بي خ ، جــوادي  ٥٧:  ١، ج ١٣٥١، بلاغــي،  ٤٧٤:  ٣٥، ج ت

؛ ســبحاني،  ٤٤٧:  ٢٧، ج ١٣٧٠؛ مكــارم شــيرازي و همكــاران،  ٥٢٤؛ همــان:  ٥٩٥:  ١٣٩٣آملــي،  

ــف، ج   ١٣٧٣ ــان،  ٣٨٨  - ٣٩٤:    ٢ال ــري، ،  ١٩٩- ٢٠٧:  ١٣٧٦؛ هم ــي، ؛  ٣٦٢  : ١ج   ، ١٤١٢  طب   قرطب

بنا برآنچه كه از تعاريف اكثر مفسران فريقين در معنــاي   . ) ٣٢ : ١٤١٨ مراغي، ؛ ٢٢٥ : ١ج  ، ١٤٣٣

  شود. با توحيد الوهي تأييد مي   وحيد عبادي آيد، دوگانه انگاري ت عبادت به دست مي 

اســت؛ ماننــد  به علاوه اين كه در قرآن دستور تذلل و خضوع درباره غيــر خــدا داده شده 
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  : پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و [همه آنان] پيش او به سجده درافتادند و [يوســف] گفــت 

از ايــن   . به يقــين پروردگــارم آن را راســت گردانيــد  ، من  اى پدر اين است تعبير خواب پيشينِ
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شود كه اگر عبادت فقط به خضوع و تذلل معنا شــود، مــنعكس كننــده مفهــوم  موارد معلوم مي 

عبادت نيست و عبادت در حقيقت خضوع خاصي است كه بــا اعتقــاد بــه الوهيــت، خالقيــت و  

  عبوديت و... همراه باشد. 

تنــي  حاصل اين كه عبادت دو ويژگي دارد: يكي ظاهري و بروني كه همان تــذلل و فرو 

است كه در تمام مصاديق عبادت ملموس است و ديگري باطني و دروني كه آن نيت عبــادت  

دارد و اگر اين تواضــع و خضــوع بــه منظــور احتــرام و يــا  كننده بوده كه او را به خضوع وا مي 

اظهار محبت فردي انجام شــود، اشــكالي نــدارد و اگــر بــا اعتقــاد بــه الوهيــت و يــا خالقيــت و  

). پابنــدي  ١٣٩:  ١٣٨٩باشــد (حبيبــي،  گيرد، شرك است مگر اين كه براي خدا  عبوديت انجام 

موجــب   رشيدرضا به معناي لغوي و عدم توجه به معناي اصطلاحي و شايد تعصب مذهبي وي 

  شد كه رفتار مسلمانان را در دعا و درخواست از اولياء را شرك بداند. 

  ديدگاه رشيدرضا در باب دعا و درخواست از غير خدا
اســت و  ده يدرضا درتفسير المنار با هرگونه دعا و درخواست از غيرخــدا مخالفــت كر رش 

ــا توحيــد خــالص منافــات دارد؛ صــاحب المنــار آميزي مي آن را عمــل شــرك  ــد كــه ب ــا   دان   ب

تقــرب بــه ســوي    درخواست از غير خــدا و... در  شفاعت، توسّل و دعا و  : هايي هم چون واسطه 

مخل توحيــد    داند كه آميز مي   شرك عملي  ن رفتارهايي را  خداي متعال را مردود شمرده و چني 

  د. شو عبادي مي 

  تنافي توحيد با درخواست از غير خدا!
تيميه و وهابيت، طلب دعا و درخواســت از غيرخــدا  صاحب المنار، با تبعيت از افكار ابن 

چــون  اي هم هركس بين خــود و خــداي متعــال واســطه كه  د كن مي تصريح داند و  را شرك مي 

زيــرا چنــين عملــي بــا    ؛ درحقيقت آن واسطه را عبادت نموده است نه خداوند را  ، قرار دهد  دعا 

عبادت خدا منافــات دارد و عبــادتي كــه در آن اخــلاص نباشــد، عبــادت نيســت و   اخلاص در 

شــرك  م   ، عبادت خود به غيرخدا توجه كند و او را وسيلة مقرّب درگاه حــق بدانــد  هركس در 

). ايــن  ٣٤٧: ٣، ج ١٤١٤(رشيدرضــا،  گــردد عبــادت او تلقــي مي  ، ر صرف توجه به غي  زيرا ده بو 

گيرد كــه  را به معناي خضوعي مي رويكرد با مبناي رشيدرضا همخواني ندارد زيرا وي عبادت 
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) وحــال آن كــه مســلمانان در  ٥٧:    ٢ج همــان،  (   با اعتقاد به الوهيت و ســلطه الهــي همــراه باشــد 

  ها چنين نيتي ندارند. خواندن واسطه 

  اتهام افساد دين به شيعيان!
بــا   برخــي از افــراد  گويد (شيعيان) مي   عملكرد برخي از مسلمانان تعريض به  رشيدرضا با  

لغــت و معنــاي   با تصرّف در  آنان كه  درحالي  ؛ نامند انجام كارهاي مشركانه، خود را موّحد مي 

را كــه    ياني (معصــومان) ند غيرخــدا شو راضي نمي كشانند و  تباهي مي   ادت، دين را به فساد و عب 

و در عــين حــال أبــايي ندارنــد از   دانند خوانند، شركاء خدا ب يا آنان را با خداوند مي   خوانند مي 

اســم، حقيقــت تغييــر   دادن  بــا تغييــر كــه  ي درحال .  نــد خــود بدان   » اولياء يــا شــفعاء « كه آنها را  اين 

نه براســاس اســماء و    ، دهد اساس حقايق و واقعيت جزا مي  بر قيامت خداوند در روز  كند و مي ن 

   ). ٦٣- ٦٤تا: ) و مشابه آن دركتاب ديگر وي (همان، بي ٤٢١- ٤٢٢:  ٥(همان، ج   ها گذاري نام 

  خلط بين توحيد الوهيت و عبادت!
ســلفي  ) و تفكــرات  ٢٤٧:  ٥تــا، ج تيميه، بي با تبعيت از ابن تيميه (ر.ك: ابن   المنار  صاحب 

)، با پندار يكي بودن توحيد الوهيت و عبوديــت  ٨- ١٢:  ١٤٢٠گرايانه وهابيان (ابن عبدالوهاب،  

خصــوص  د الوهيت (همان عبوديت) ســر لوحــة دعــوت همــة پيــامبران الهــي به گويد: توحي مي 

است؛ يعني بايد، فقط خداي ســبحان عبــادت شــود و هــيچ  وده ب   اولين دعوت پيامبر اسلام 

موجود ديگري جز خدا و يا با خدا شريك عبادت او نگــردد، چراكــه قــرآن بــه صــراحت در  
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خواننــد  يله دعــا بــه او توجــه نمــوده و فقــط او را مي كلمه «اله» معبــودي اســت كــه مــردم بوس ــ

  ).  ١٩٩:  ٢ج ،  ١٤١٤رشيدرضا،  ( 

رشيدرضا با تكفير برخي مسلمانان، توحيد عبادي را به عبادت و توحيــد الوهيــت تفســير  

باشــند را بــه  در پي آن، آياتي كه بيــانگر توحيــد الــوهي خــدا مي و  ). ٤٥٤ : ٧ج  همان، ( كند مي 

گويد: «اله» آن معبودي اســت كــه (مــردم)  كه مي نمايد و بالعكس. چنان توحيد عبادي معنا مي 
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وسيله دعا و درخواست و خشوع ويژه با اعتقاد و احساس به ســلطة غيبــي معبــود، بــه او روي  به 
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  ).  ٥٥:  ٢ج   ، ١٤١٤  ، رشيدرضا ( »  اF6ا

الوهيت دانســته و    موجب شرك در   ، را الهي از اولياء ي شيعيان درخواست دعا رشيدرضا 

ايــن  د تا به وسيله آنان به خداوند نزديك شــوند و يــا خوانن را مي  كساني كه ديگران   گويد: مي 

اند و چنــين عملــي  كرده   عبادت درحقيقت آنان را  درپيشگاه خداوند شفاعت كنند،  كه آنان را 

تنهــا  ايــن كــه  يعنــي  ،  گويد توحيد الوهي مي  بيين ت  در شود و خدا مي الوهيت در موجب شرك 

  : ٧ج همــان،  (   مستقل اســت مســتحق عبــادت اســت طور  خداوند كه داراي همه صفات كمال به 

در نتيجه اولاً اين توحيد و الوهيت با توحيد عبادي متفــاوت اســت. وثانيــاً معنــاي لغــوي   ). ٤٥٤

شــود كــه  تواند معيار براي توحيد و شرك قرار گيــرد و عبــادت زمــاني محقــق مي عبادت نمي 

 عبوديّت معبود خضوع و خشوع كند. عبادت كننده، با اعتقاد به الوهيتّ، خالقيتّ ربوبيّت و 

  ديدگاه علامه طباطبايي در دعا و درخواست از غير خدا
اساس دعوت همة انبياء و رسولان الهي، توحيد و يكتاپرســتي و نفــي هرگونــه شــرك و  

پرستي بود؛ آنان در دعوت مردم به يكتاپرستي، هماهنگ و همسو بودند ليكن سهم اســلام  بت 

اســت و در جهــت برقــراري جامعــه  از ســاير اديــان الهــي بيشــتر بوده  در اين دعــوت و مبــارزه، 

بــاب دعــا و  گرچه علامه طباطبايي در توحيدي و مبارزه با دوگانه پرستي توفيق بيشتري يافت. 

خصــوص  ه از مجمــوع آثــار و تأليفــات وي ب ــ  امــا اثر مستقلي ندارند،    درخواست از غير خدا،  

ل  در بحــث ا دقــت دست يافــت. ب ــ خصوص در اين وي ديدگاه توان به تفسير الميزان مي  توســّ

  ٤٩تــا   ٣٦ تفســير آيــات و آنچه را كــه در ) ١٥٧- ١٨٣ : ١ج ، ١٤١٢طباطبايي، ر.ك: (  شفاعت و 

  درخواســت از غيرخــدا،   ت دعــا و انــد، ديــدگاه ايشــان دربــاره مشــروعيّسورة هود ارائــه نموده 

  آيد. دست مي به 

  درخواست از غير، اصلي فراگير در هستي
ــه اصــل علا  ــافوق و   م ــدرت م ــر ق ــاز و   خضــوع و فروتنــي ضــعيف، در براب   احســاس ني
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داند كــه  كل عالم هستي جاري مي  درخواست كمك از آن را به عنوان يك قانون فراگير، در 

كــه بــراي  وقتي انسان حكــم كنــد بــه اين :  گويد به شكل درستي مديريت شود و مي  لازم است 

اي جــز عبــادت و  چــاره  و قــدرت خــود آفريــده،   عالم آفرينش خالقي هست كه آن را به علم 

اصل خضوع و تذلل ضعيف در برابر قوي، در همــة عــالم جــاري    خضوع در برابر او ندارد... و 

هرچنــد همــة   ؛ تر اســت تر و روشــن مظــاهرش وســيع  ، كند ها ظهور مي انسان   وقتي در   است... و 

در برابر غني، خضوع مرئــوس  خضوع رعيتّ در برابر سلطان، خضوع فقير مانند  خضوع موارد  

كن همــه  نبــوده، لــي يكســان  را  در برابر رئيس و مأمور در برابر آمر، خادم در برابر مخــدوم و... 

مقابــل   بيانگر يك حقيقتند و آن عبارتســت از تــذلل و احســاس ذلّــت و خــواري در نفــس در 

  ، ت اســت اي كــه حــاكي از احســاس درونــي ذلّ ــآن شكل و قيافــه و  . طرف مقابل غلبه عزّت و 

  وابستگي به غير ريشه در فطــرت آدمــي ). بنابراين اصل ٢٧٤: ١٠است. (همان، ج   همان عبادت 

  دارد. 

  ضرورت جهت دهي عبادات مردم
در    اصل خضوع و خضوع ضــعيف   فطري خواندن رويكردي عرفاني و معرفتي، با با  علامه 

واقعــي و عبــادت حقيقــي    به جهت دادن آن بــه معبــود   ، برابر قوي و غير قابل انكار بودن اصل آن 

گويد: به همين خاطر، ديــن اســلام و قــرآن، ابتــداء مــردم را ازگــرفتن خــدايان  مي تأكيد نموده و  

راي آنــان معرفــي  هايش ب نهي نكرد، بلكه اوّل، خدايان دروغين را با شاخصه   دروغين، غير از خدا 

كه خضوع در برابــر  ة اين دربار   و (همان)    د كه همة آنان، خود مخلوق و مربوبند كر كرد و روشن 

Áٍ    «   فرمــوده:   ، ست ها انسان   مه ه و مشترك بين  خداي تعالي فطري   َ َ  ǡــَ
َ
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بگو اى اهل كتاب بياييد بر سر ســخنى كــه ميــان مــا و    ): ٦٤» (آل عمران/  |

شما يكسان است بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيــزى را شــريك او نگــردانيم و بعضــى از مــا  

بگوييــد    ، پس اگر [از اين پيشــنهاد] اعــراض كردنــد   . ا به خدايى نگيرد بعضى ديگر را به جاى خد 

و بايد در هدايت گري و جهــت دادن توجــه مــردم بــه خــدا   شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما]

در وجــود آدمــي  هرچه عزّت و قــدرت و قــوّت  ها آموخت كه  خدا به انسان و  بيشتر تلاش كرد.  
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پرستيد مانند خــود شــما  چه به جاي خدا مي آن   كه فرمود: چنان هم   ؛ ست از آن خداي متعال است ا 

ْ : « اند بنده 
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خضــوع و تــذلل   و دارد عالم آفرينش و جوامع انساني جريان   خضوع و خشوع در اصل  

يــا درطــول آن  جايز است كه به خضــوع در برابــر خــدا برگــردد و   در برابر غيرخدا درصورتي 

:  ١٠، ج ١٤١٢(طباطبــايي،    اســت صادر شده خدا  از ناحيه  ،  ديگران تكريم    دستور   باشد؛ چنان كه 

درجهــت تعظــيم  كه  احترام آنها    به اعتبار درخواست از غيرخدا  ه  از ديدگاه علام ). بنابراين ٢٧٤

  اشكالي ندارد.   ، شعائر الهي است 

  ه به غير خدا ريشة شركتوج
علامه طباطبايي در واقع يك عارف وارسته به تمام معنا و حقيقي بود كــه همــواره خــود را در  

ديد و مراقب بود تا دستورات خدا را به دور از هرگونه شــائبه شــرك، انجــام دهــد و  محضر حق مي 

شــفاعت،  بــه اصــل  شــان  كرد كه آحاد مردم جامعه فقط خدا را نــاظر بــر اعمــال بداننــد. اي تلاش مي 

دعا و درخواست از غير خدا هم در راستاي توحيد و در طولِ اطاعــت و حاكميــت خــداي  توسّل و  

را در چــارچوب شــريعت اســلامي و بــه عنــوان تعظــيم شــعائر دينــي و...    هــا و آن متعال اعتقاد داشت  

اي عمــل كنــد  ونه دانست و دقت داشت كه در شفاعت خواهي از اولياء الهي وتوسّل به آنان به گ مي 

تأكيــد  و بــا رويكــردي عرفــاني  شناســانه  آسيب   بــا نگــاهي كه در آن شائبه گناه و معصــيت نباشــد و  

  توجــه بــه غيــر مشــروعيت  براي حل مسأله  ست و  توجه مردم به غيرخدا   ، پرستي اساس بت   داشت كه 

قالــب گيــري آنهــا  انسان در تجسّم دادن به امور معنوي و تصــوّر و  :  گويد مي   از شرك   و دور ماندن 

به تمثيل در قالب محسوس، در پرتگاهي دشوار قرار دارد و درعين حــال، ايــن درك فطــري را نيــز  

. ســپس  ه شــأن آن اســت حترام ب ــناگريز از خضوع و ا   ، دارد كه در برابر هر نيرويي كه غالب او باشد 

   . ) ٢٧٦:  ١٠كند (همان، ج رواياتي را از تفسير قمي و علل الشرايع و... نقل مي 

  راهكار در امان ماندن از مفاسد، توجه به غير خدا
دعوت الهي چه قبل از اسلام و چه بعــد آن، همــواره ايســتادگي و مبــارزه در  به نظر علامه،  

  : « اســت برابر وثنيت بوده و مردم را به سوي دين توحيد خوانده 
َّ

įِلٍ إ× Tــُ µ رَّ  ©ــِ
َ

� ْ�¥ــِ
َ
� µ � ©ــِ َ́ ْ¥ رTْــَ

َ
� أ وَ©ــَ

 
َ
øِْ¾ أ

َ
×ѴŃِ إِ¤

ُ
ونِ ³

ُ
F�ُtْ�

َ
| 

َ ѫɯ
َ
 أ

َّ
įِإ َ َȬِإ 

َ
į ¾ُ

َّ
و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگــر اينكــه بــه    ): ٢٥» (انبياء/  ³



  ۷ ی اپی، شماره پ۱۴۰۱و زمستان  ز ییسال چهارم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |    ۱۷۲
 

 

نيــز دعــوت    رسول گرامي اسلام  . پس مرا بپرستيد   ، او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست 

جــدال  طريق حكمت و موعظه حسنه و  از    ، پرستان قوم خود عمومي خود را نخست با دعوت بت 

ســلام بــراي  و ا   همواره بر توحيد و نفــي شــركاء بــود سيره وي  به دين توحيد آغاز كرد و   احسن، 

اي ريخــت  معارف عاليــه را در قالــب بيــان ســاده   شكلات اصلاح اين مفاسد و رهايي بشر از اين م 

هاي ساده و عقول عــادي آســان شــود و از پشــت حجــاب بــا ايــن حقــايق  كه هضم آن براي فهم 

كــه توانــايي درك آن حقــايق را    واص و خ   ؛ ي  بسيار مفيد براي عوام بود روش و اين    تماس بگيرد 

مرحلــه    م شكل شرك و وثنيت را در اسلا   . كنند پرده آن را در زيباترين چهره درك مي بي   ، دارند 

حل كرد كه استقلال در ذات و صفات را از تمــامي موجــودات بــه جــز خــداي    توحيد از اين راه 

ها را در بــين دو نقطــة  سبحان نفي كرده و خداي تعالي را قيّــوم بــه هــر چيــز دانســته و فهــم انســان 

يــات دارد امّــا نــه چــون حيــات  او ح   كه   فرمود   در وصف خدا   و   ؛ انحراف تشبيه و تنزيه نگه داشته 

و بالاخره هيچ چيز ماننــد او نيســت    ما، علم دارد نه مانند علم ما، قدرت دارد امّا نه چون قدرت ما 

). بنــابراين علامــه، تــأثير غيــر خــدا در امــور  ٢٩٤  : ١٠ج ،  ١٤١٢به چيزي شود (طباطبــايي،  تا تشبيه  

ها و مشــكلات  ه و در جهت رفع نيازمنــدي پذيرد و خواندن اولياء را حكيمان مادي و معنوي را مي 

  داند. دانسته و مرز شفاعت خواهي و توسّل مشروع به غير خدا را با امور مشركانه جدا مي 

  توجه علامه به شبهات رشيدرضا
افــراد از چنــد نكتــه  گويــد: اين ، مي و امثــال وي   براي پاسخ به شــبهات رشيدرضــا   علامه 

براي غيرخدا چه تأثير مادّي و چــه معنــوي ضــروري اســت و   ثبوت تأثير  ، اوّلاً ؛ اند غفلت كرده 

بــا توجــه بــه   اوليــاء جهــت نيســت و يعني خواندن انبيــاء و اوليــاء بي   . توان آن را انكار كرد نمي 

  ، ثانيــاً آفريني كنند. مردم نقش نيازهاي پاسخ به حل مشكلات و  توانند در مي ولايتي كه دارند،  

غفلــت    وجــود دارد، ا  ديگــران بــراي شــفاعت نــزد خــد   درخواست از  از فرقي كه بين شرك و 

كه كسي غيرخدا را بپرستد تا او نزد خدا شــفاعتش  اند فرق بگذارند بين اين اند و نتوانسته ه كرد 

كه تنها خدا را بپرستد و غيرخدا را (كه مقرّب درگاه اوست) شفيع او قرار دهــد.  كند و بين اين 

  : ١٤١٢  ، اســت (طباطبــايي   ندارد وهــم ســوي بــا توحيــد   و اين دوّمي هيچ تنافي با توحيد عبادي 

حقيقــت  طول اراده خدا قرار دارند و در كه در   ، قائل شدن به تأثير براي غيرخدا )؛ و  ٢٩٥ ـ٢٩٦

امري بديهي، فطري و عقلي و منطبق با   ، است از سوي خداوند به آنان اعطاء شده چنين امكاني  
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ل مي  شــوند  قوانين نظام حكيمانه جهان آفرينش است و همة كساني كــه بــه اوليــاء الهــي متوســّ

  « خداوند اين مقام را به آنان بخشيده است كــه فرمــوده:   و حكمتي دارد 
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پرستند] اختيار شفاعت ندارند مگر آن كسانى كــه آگاهانــه بــه حــق گــواهى  [و مى ، خوانند مى 

كــه آنــان را   معصــومين  از كمــك درخواســت  تعظــيم و فعل مردم در  . بنابراين داده باشند 

  . باشد مي   تعظيم شعائر الهي نوعي    ، دانند نمي خدا مستقل از اراده  

  اعم از شيعه و ســنيّ  عموم مسلمانان ل، شفاعت و درخواست از اولياء رويكرد توجه توسّ

كــه درســلوك رفتــاري خــود بــدان عمــل   د ا عتق ــدر ا نه تنها است. مسلمانان بوده درطول تاريخ 

از پيــامبر  كــه    ي نــدارد هاي ديني، به رغم ديدگاه رشيد رضا هــيچ اشــكال و بنابر آموزه  اند كرده 

حق افراد ديگراستغفار و يا دعــائي   در كه ء و صالحان، خواسته شود و برخي از اوليا  اسلام 

  مطــرح قرآن و روايــات   كه در بوده  درخواست شفاعت از آنان    ند وچنين رفتاري، همان   . نمايند 

رازي شــفاعت را    كه فخــر چنان نيز بدين مسأله اعتقاد دارند؛ ت مفسراني از اهل سنّو است شده 
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، عربــي  كند كه، ســه روز پــس از دفــن رســول خــدا نقل مي   اهل سنّت، از اميرمؤمنان 

بيابان نشين آمد و خود را روي قبر آن حضرت افكنــد و از خــاك آن بــر ســر خــود ريخــت و  

شما فرموديد و ما شنيديم و شما از خدا دريافت كرديد، مــا هــم   گفت: اي رسول خدا مي 

ْ× ، ازجمله آياتي كه بر تو نازل شد اين آيه بود: « از شما دريافت كرديم 
َ
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   ).   ١٥٨:  ٣، ج ١٤٣٣پس از قبر صدايي آمد كه تو بخشيده شدي (قرطبي،  

  عامفهوم د
معناي متمايــل شــدن بــه  آن بــه و كلمة «دعو» يك اصل بيشتر ندارد   گويد: ابن فارس مي 

دعا به معناي اجابت، ســؤال  ).  ٣٣٧:  ١، ج  ١٤٠٤(ابن فارس،  سوي كسي با صوت و كلام است 

اصــل   ). ١٣٨- ١٤٣: ١تــا، ج (طريحــي، بي  چنين عذاب آمــده اســت درخواست، عبادت و هم   و 
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درلفــظ دعــا و بــرعكس واژه أمــر،    . خواستن از مقام بالاتر خود، طلــب كــردن دعا ندا است، و 

معنــاي   دعــا مثــل نــدا بــه ). ١٩١:  ٥، ج ١٤٠٦(طبرسي،    تر است مقام دعاكننده از مدعوّعنه پائين 

ه كار  كه در نداء صدا زدن بدون اضافه كردن اسم شخص ب جز اين است؛  صدا زدن و خواندن  

خواندن همواره بــا اســم طــرف مقابــل   دعا، صدا زدن و  . ولي در يعني آهاي  » أيا « ثل م رود؛ مي 

:  ١٤١٦اصفهاني،  (راغب  آيند ديگر مي يك   جاي مثل يا فلان، البته گاهي اين دو واژه به   ؛ آيد مي 

  ، فيــومي ؛ ٣١٥همــان: (  رود كار مــي گذاري روي فرزند و ناميدن افراد هــم بــه نام   دعا در ).  ٣١٥

  آمده اســت نيز تمايل به سوي خداوند به معناي دعا )؛ ١٣٨٣:  ١٤٢٩، فيروزآبادي ؛ ١٩٤ : ١٤٠٥

(خوانده شده) اســت و    «دعا» درخواست كاري از مدعو   گويد مي نيز  طبرسي    و )  ١٣٨٣همان:  ( 

  «منــاداةً» و ، «نــادي  شــود. نــدا مصــدر «امر» است. فرق بين دعا و امر در رتبه ظــاهر مي  مانند آن 

). حاصل ايــن كــه  ٤٦٢:  ١، ج ١٤٠٦(طبرسي،    ندا است   «نداً» است و دعا و سؤال به همان معناي 

دعا در لغت به معاني مختلفي آمده است و يكي از آنها كه كاربردهاي متعددي هــم در قــرآن  

    . دارد، خواندن و ندا كردن است 

  بررسي و تحليل 
يكي از اهداف رسالت پيامبران پياده كردن توحيد به تمام معنا از جملــه توحيــد در دعــا  

µْ  « دت تلقي مي شود، بوده است:  كه عبا   tــَ
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ــى   . كــنم  ــد در حقيقــت كســانى كــه از پرســتش مــن كبــر م ــه زودى خــوار در دوزخ    ، ورزن ب

موارد استعمال دعا در قرآن باعث مي شود كه تــا بــه عمــق تعليمــات   نگاه جامع به .  آيند درمى 

  معرض تكفير قرار نگيرند. قرآن در اين مسأله پي برده شود تا به راحتي مسلمانان در 

آيــاتي   ، نخســت دسته بندي كــرد: بخش  توان درچهار در آيات قرآن را مي موضوع دعا 

مضمونشان اين است كه خداي سبحان به ادعيــة داعيــان جــواب  ي كه جنبة اثباتي دارد كه گاه 
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ُ

Ǽ
َ

ــ ¤ �ْ;ِ�َ ــْ T
َ
Ѵ أ ِ

ѫʏ× ــُ tْاد ُ ُǼ ــُّ �  رَ
َ

�ل
َ

ــ ــافر »  وَ� و  :  ) ٦٠  / (غ

گاهي آياتي كه ترغيــب بــه خوانــدن   و  پروردگارتان فرمود: مرا بخوانيد تا شما را اجابت كند. 

ولي بين ترغيب بــه    ، خدا نشده  در اين آيات گرچه تصريح به جواب دادن  . خداي سبحان دارد 
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ماننــد:    ؛ جواب ندادن لغو بودن دعاست   دعا و التزام به پاسخ مثبت دادن تلازم است، چون لازمِ
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  دارد.  (از دايرة عبوديت) را دوست نمي   بخوانيد كه او متجاوزان 

آياتي كه جنبة سلبي دارد و به اين معنا است؛ جز خدا كسي جوابگوي دعاي شــما    ، دوم 

 «  مانند:  ؛ نيست 
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خواند كــه تــا روز قيامــت پاســخ او را  موجود ديگري را مي   ، تر از كسي كه به جاي خدا گمراه 

خبرند. و چــون مــردم محشــور گردنــد، دشــمنان  ها از دعايشان بي شده دهد؟ و آن خوانده نمي 

 آنان باشند و به عبادتشان انكار ورزند. 

كنــد، كنايــه از نفــي ابــدي  اينكه فرموده موجودي جز خدا تا قيامــت وي را اجابــت نمي 

µِ  : « شــود برچيــده مي   ، ا برپايي قيامت بساط نفــوذ و اقتــدار هرچــه جــز خداســت است؛ زيرا ب  َ ȟــِ
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كنايــه از اجابــت   ، البته گاهي نشــنيدن  شنوند. اگر آنها را بخوانيد دعاي شما را نمي : ) ١٤ / (فاطر 

فرمايد: بــر فــرض اگــر دعــاي شــما را بشــنود، كــاري از آنهــا ســاخته  گاهي مي و  نكردن است 
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رســاند، بخــوان كــه اگــر چنــين كنــي  و به جاي خدا، چيزي را كه سود و زيان به تو مي :  ) ١٠٦

 قطعاً از جمله ستمكاراني.  

آياتي كه محتواي آنها شــبيه بخــش نخســت اســت كــه تنهــا خــدا جــواب شــما را    ، سوم 
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خواننــد، هــيچ  دعوت به حق براي اسوت و آنان كه جز خدايند و دعاكنندگان آنها را مي : ) ١٤

دهند، مگر مانند كسي به دو دستش را به سوي آب بگشــايد تــا بــه دهــانش  جوابي به آنان نمي 

ايــن آيــه بــه دو نكتــه    آن نخواهد رسيد و دعاي كافران جز هدر چيزي نيست. رسد و هرگز به 

كنــد.  شنود و هــم اجابــت مي م، او هم دعا را مي ي اشاره دارد؛ يكي اين كه، هرگاه خدا را بخوان 
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يــن  ا از  دعــاي باطــل اســت.  تقاضا از آنها دعــوت و  ها (غيرخدا) و كه، خواندن بت و ديگر اين 
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مقــام    در هم آيه اين  سازد. كند وگرفتاري او را برطرف مي را ـ چون وي را بخواندـ اجابت مي 

فهمد كه تنها خــدا جوابگــوي اوســت و غيــر  استدلال توحيدي است و مضطر با همة وجود مي 

آلود و هنگــام  فهمد و يا اگــر بفهمــد، فهمــي شــرك گاه واقعي را نمي هرگز چنين تكيه مضطر  

كه داعيان، بــه مضــطر و  مفاد آيه اين نيست    . سؤال و عرض نياز، اميد او به خدا و ديگران است 

دهد و غيرمضطر را ديگري. پــس عنصــر  شوند و مضطر را خدا جواب مي غيرمضطر تقسيم مي 

اي دسترســي نــدارد و فقــط خــدا  د است، همانند غريقي كه به هيچ وسيله دعا تنها توحي   مهم در 

    ). ٥٤٢- ٥٤٨:  ١٣٩٣آملي،  (جوادي   خواند را مي 

چهارم، آياتي كه هرچند لفظ دعا در آنها بــه كــار نرفتــه ولــي بيــانگر دعــا و خوانــدن و  

ل و جواز توسّل به وسائط مي  دعــا و  باشند و بر مشروعيت اعمالي چون: شفاعت خواهي، توســّ

øــِ¾  خواندن غير خدا در راستاي توحيد دلالت دارند؛ مانند: « 
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بلكه مدعو غير خدا را مستقل در تأثير شمردن و از او حاجت خواستن، مشروع نيست؛ چراكــه  

در قلمرو الوهيت و ربوبيّت حق تعالي، به ديگري روي آوردن، شرك است. بنــابراين باتوجــه  

به كاربردهاي قرآني واژه دعا و سخنان لغت شناسان و تحليل ديــدگاه دو مفســر، نكــاتي ذكــر  

  مي شود: 

اساس رهنمودهاي قرآني، آدمي در همة ابعاد هستي خود، فقير محض است و ايــن  بر .  ١

هــر    ؛ نامنــد نياز عرضه كند، ايــن عمــل را «دعــا» مي احتياج و احساس نيازش را به پيشگاه بي كه 

ن متفاوت اســت  خوانندگا چند انگيزه و چگونگي اين عرضه به تناسب ميزان معرفت و محبت 

دعــا تنهــا  و    غنــي بالــذات اســت   پروردگــار فقط  ه بالذات فقيرند و  بيني توحيدي هم جهان   در و 
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:  ٧، ج ١٤١٦ ، املــي ع  (حــر  است روايات به «مخ العبادة»تعبير شده   كه در   دارد را  مفاهيم معرفتي  

خواننــد  مي آن را «قــرآن صــاعد»  ادعيــه  اي است كه جايگاه دعا در تربيت انسان به اندازه .  ) ٢٧

  ).  ٤٩- ٥٠:  ١٣٧٨؛ فاضلي،  ٩:  ١٣٩٠(امام خميني، 

ماننــد:  ؛  بــه معنــاي عبــادت : يــك)  اســت قرآن به معاني مختلفي استعمال شده   در   واژة «دعا» .  ٢
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  دو)   . عبــادت نكنيــد   ندهيــد و   كه كسي را همتاي خدا قــرار   دهد تعبير«مع االله» نشان مي .  يد خدا مخوان 

 رَبِّ  «   گويــد: آمده اســت كــه مي   چه كه در مورد نوح پيغمبر به معناي فرا خواندن؛ مانند آن 
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بــديهي اســت كــه ايــن  .  خود را شب و روز دعوت كردم و دعــوت مــن جــز بــر گريزشــان نيفــزود 

همان دعوت آنها به سوي ايمان است كه اين نوع دعا بر پيــامبران الهــي واجــب بــوده    فراخواني قوم، 

:  ماننــد   ؛ صورت عادي و معمولي اســت گاه به دعا به معناي درخواست و تقاضاي نياز كه  سه)     است. 
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  نمــي شــود   كــافر   عادي است و به يقين اگركسي آن را انجام دهــد،   امور   دعا در   كه اين فراخواني و 

كه در مــورد قــوم  صورت غيرعادي، چنان گاه اعجازگونه و به   داده است و   را انجام خود  بلكه وظيفه  
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مــوارد    در   و نيســت  معناي عبادت   به و كاربردهاي قرآني فقط لغت در كلمة دعا بنابراين 

  اولاً، اســت. يعنــي  معنــاي مطلــق خوانــدن و نــدا كــردن آمده   بــه   ، قــرآن و روايــات از  بســياري  

  «  مانند: است؛  معناي عبادت آمده دعا به ة درمواردي كه كلم 
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  بوده و ثانياً در لغــت دعــا اعــم از عبــادت اســت و  ي سياق همراه و غالباً با قرينه لفظي يا معنوي 

خوانــدن غيــر    دعــا و   شرك است اما هــر   ، خدا   عبادتي براي غير   صحيح است كه گفته شود هر 

كلمة دعا در لغت به معناي مطلق ندا است و در مــواردي از قــرآن   زيرا  . يست شرك ن  ، خداوند 
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محابــا عمــل مســلمانان را در خوانــدن اوليــاءالهي، عبــادت آنهــا  بي   صاحب المنار، اينكه  

ركلمــه دعــا در همــه جــاي قــرآن بــه معنــاي  داند، با آيات قرآن سازگاري نــدارد؛ زيــرا اگ مي 

عبادت باشد، بايد گفت كــه خــدا درآيــات مــذكور مــردم را بــه اعمــال شــرك آميــز دعــوت  

را عبــادت آنهــا   و پيــامبر  ح نــو ت بــه حضــر پاسخ مثبــت مــردم  آيا ايشان  است!  كرده 

حقيقت دعوت و خوانــدن    اين دعا و فراخواني مردم، در  زيرا  بود؛ چنين نخواهد قطعاً داند؟ مي 

ي، بــا  كس ــخوانــدن . بلــه عين ايمان اســت نه شرك كه  ، سوي ايمان است و اين نوع دعا آنها به 

  احدي از مســلمانان،   و   وجب شرك است م بوده و  عبادت وي    وي، اعتقاد به مالكيت و ربوبيتّ  

  . ند دار چنين نيّتي ن   ، معصوم  مامان يا ا  و  دعا و درخواست از پيامبر  در 

ѫُ : « صاحب المنار با استناد بــه آيــه شــريفه . ٣ Ѵʂuِ�َ Uــْ
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مقابــل اســتمداد و   در  و  جــايز اســت خداونــد  فقــط دربــاره  و اســتعانت    گويد: دعــا ات مي رواي 

(رشيدرضــا،   نمايــد . محكوم استعانت از اولياء و صالحين را در دفع حاجات و شفاء امراض و.. 

). اين نگاه، از طرفــي بــرخلاف مبنــاي وي در تعريــف  ٢٧:  ١، ج ١٤٠٤؛ همان،  ٥٨:  ١، ج ١٤١٤

¤Uــ¥�mن اȲį « عبادت است كه بــا قيــد  ѳɯ ر×uهرچنــد    اســت. از طــرف ديگــر، قــرين نموده  » ا¤]ــ

درخواست دعــا  انحصار پرستش و عبادت به خداوند صحيح است و هركس كه در استعانت و  

بــا  شــرط عبــادت آن اســت كــه  و و اولياء الهي، قصد عبادت كند، حــرام اســت،  از پيامبر 

   باشد همراه اعتقاد به ربوبيت و الوهيت مدعوّ 

نيســت كــه   ايــن دعا مغز عبادت است، معنــايش آمده كه حديث شريف نبوي در  اگر  و  

بلكــه مــراد  بدان تكيه دارد؛ ر كه صاحب المنا مطلق دعا و خواندن هر كس عبادت باشد؛ چنان 

اين است خواندني كه غايت خضوع و تذلل عبد را به همراه داشته باشــد و بــه قصــد عبوديــت  

   . شود اساس و مغز عبادت تلقي مي   ، انجام پذيرد 

ل دعــا و   چــه صــاحب المنــار از فســاد لغــوي و دينــي برخــي از موحــدان در آن .  ٤   توســّ

كه  د شــو معلــوم مي شناســان از بيان لغت  رستي نيست و سخن د ، د مو خدا ياد ن  درخواست از غير 
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  نتيجه 
بزرگترين رسالت پيامبران، دعوت به توحيد به ويژه توحيد در عبادت و پرهيز از شــرك  

است و اين مــورد وفــاق همــه فــرق و مــذاهب اســلامي و قبــول علامــه طباطبــايي و رشيدرضــا  

باشد. به اتفاق فرق ومــذاهب اســلامي، عبــادت غيــر خــدا بــه هــيچ وجــه جــايز نيســت و از  مي 

  شن شرك عملي است. مصاديق رو 

تبيين حقيقت توحيد و شرك و تعيين مرز توحيد و شرك از منظر قــرآن بســيار اهميــت  

هاي غيــر واقعــي از برخــي مفــاهيم، اتهامــاتي چــون  دارد؛ چراكه رشيدرضا به خــاطر برداشــت 

اند. دعا حاكي از نياز انسان و به معناي خوانــدن اســت و  شرك را به ديگر مسلمانان وارد كرده 

اندن اولياء خدا با اعتقاد به اين كه هيچ گونه استقلالي از خود ندارنــد و فقــط آيــت حــق و  خو 

واسطه رساندن مردم به خدا هســتند، اشــكالي نــدارد. از غيــر خــدا حاجــت خواســتن و مســتقل  

ل بــه   دانستن آنان در برآوردن نياز، شرك اســت و شــيعيان خوانــدن از اوليــاء را، از نــوع توســّ

  دانند كه با توحيد منافاتي ندارد. وسايل عادي مي 

عبوديت اظهار فروتني بوده و عبادت، نهايت فروتني و به نوعي از عبوديت رساتر اســت  

لانه ديگــر  و رشيدرضا عبادت را به مطلق خضوع و تذلل معنا مي  كنــد. رشيدرضــا رفتــار متوســّ

قــاد بــه الوهيّــت،  كه عبادت خضوع خاصي است كــه بــا اعت مسلمانان را شرك دانسته، درحالي 

  ربوبيّت يا خالقيّت و استقلال معبود همراه باشد و صرف خضوع شرك نيست. 

صاحب تفسير المنار و برخي از فرق اسلامي در تشخيص مصاديق شــرك دچــار افــراط  

اند. صاحب تفسير المنار به تبع ابن تيميــه و فرقــه وهابيــت، مفهــوم «الــه» و معبــود را يكــي  شده 

د كه جز خدا را نبايد خواند و فقط بايد او را عبادت كرد. درحالي كــه «الــه»  دانند و معتقدن مي 

به معناي كسي كه شايســته پرســتش اســت. بيشــتر اخــتلاف علامــه طبــاطبيي و رشــيد رضــا در  
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مصداقِ شرك است. مفهوم شرك در مسلك هردو مفسر عبارت است از شريك قائــل شــدن  

رشيدرضا توجه و خواندن شيعيان نسبت بــه اوليــاء را  براي خدا و استقلال دادن به غير خدا، كه  

مبني بــر   داند! اما از نظر علامه طباطبايي و مؤلفان تحقيق، اتهامات رشيدرضا مصداق شرك مي 

  مشرك بودن برخي مسلمانان در دعا و درخواست از اولياءالهي، وجهي ندارد. 

و عبــادت صــرف  توانــد معيــاري بــراي توحيــد و شــرك باشــد معناي لغوي عبادت نمي 

خضوع و تذلل نيست و خضوع و تذللي كه با اعتقاد به الوهيّت، خالقيتّ، ربوبيّــت و عبوديّــت  

معبود باشد شرك خواهد بــود. اعمــال و رفتــار مســلمانان در دعــا از اوليــاء و خضــوع و تــذلل  

  نسبت به آنان با اعتقاد به الوهيت و امثال آن نيست.  
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